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می داند: «جهان انسان شد و انسان جهانی». 

ــط دقيق زمين  ــف رواب ــده و عقيده ای در پی کش ــن اي   چني

ــوا و به تبع يافت  ــا و نيز قالب و محت ــمان، ماده و معن و آس

صورِ زمينیِ معانی آسمانی است، کما اينکه در هنر و معماری 

سنتی، دايره به مربع (اصل تربيع) و کره به مکعب تبديل می 

شود (كعبه). دايره نماد آسمان و کمال و مربعِ محصولِ دايره، 

ــتواری است. در اين صورت اگر  نماد زمين، يعنی ثبات و اس

ــه شهر به عنوان سکونتگاه زمينی، مماثل و هماهنگ با  هندس

ــمانی بنياد گيرد نه تنها مبيّن، بلکه مقوم هويت و  هندسه آس

ــت. روايتی از مير چا الياده  ــاکن آن يعنی انسان اس ماهيت س

ــناس بزرگ معاصر روايت صادقی بر اثبات اين ادعا  سنت ش

است: «قبيله ماتو گروسو از قوم بورورو کلبه هايشان را دايره 

ــل رقص های آئينی  ــرد فضايی که اختصاصا مح وار، گرداگ

ــمالی- ــود بنا می نهادند. دايره کلبه ها را دو محور: يکی ش ب

جنوبی و ديگری شرقی-غربی که از آن می گذشتند، به چهار 

ــی و مذهبی قبيله  ــيم می کردند. زندگانی اجتماع بخش تقس

ــيم بندی اندام وار زمين،  ــاس اين نظام جهت يابی و تقس بر اس

ــران پيرو طريقت قديس  ــازمان و سامان می يافت. اما مبش س

ــرايط زندگی بوميان  ــوی «سالی» به نيت بهتر کردن ش فرانس

ــاختند،  ــتاهای جديد، در طول يک محور س ــرای آنان روس ب

بدين گونه که در هر سوی محور، دو رده کلبه مستطيل شکل 

در يک خط رديف شده بود. سرخپوستان بورورويی چون از 

ــی و جامعه شناسی خاصشان که روستای سنتی و  کيهان شناس

ساختار مستديرشان، حاملان آن کيهان شناسی و جامعه شناسی 

بود، محروم مانده بودند به زودی هويتشان را از دست دادند 

و هرچه را که مبشران به آنان می گفتند باور کردند و سرانجام 

ديگر هيچ چيز را باورنكردند.» 

ــيار روشنی از ارتباط ارگانيک  ــفاف و بس اين کلام تصوير ش

ــت. جهانی  ــنت اس ــلا نظام مند فرم و معنا در جهان س و کام

ــت  ــرم معارض معنا و قالب مقابل محتوی نيس ــه در آن، ف ک

ــر معنا، و قالب  ــاره کرديم فرم صورت ظاه بلکه چنانکه اش

ــوان کاملا در  ــداق اين معنا را می ت ــت. مص منزل محتوا اس

ــلامی يافت. مثلا بورکهارت  آرای متفکران و هنرشناسان اس

ــلامی زبان و بيان ساخت دو شهر عنجر (در  در کتاب هنر اس

ــتطيلی  ــتناد به فرم های مس لبنان) و بغداد (در عراق) را با اس

ــی و مهم تر دو  ــيوه ی زندگ ــگر دو گونه ش و دايره وار نمايش

ــت شهر همواره  ــيوه ی تصور افلاک می داند. او معتقد اس ش

تصويری است از کل جهان، و شکل آن نمايشگر شيوه توجيه 

ــبت با کل جهان است. پرفسور نجم  ــتن در نس آنان از خويش

الدين بمات نيز در کتاب شهر اسلامی اعتقاد دارد اسلام برای 

ــت. وی می گويد در شهر اسلامی  شهرها مدل ارائه کرده اس

ــکل فرم های مدور  ــهر به ش فضا با پيچ و خم های محافظ ش

ــپيرال است. وی در تحليل  شهر فاس که ژاک  حلزونی يا اس

ــهر و مدينه ای به معنای واقعی کلمه می داند آن  برک آن را ش

ــهر در  ــکيل دهنده ی يک ش را دارای تمامی خصوصيات تش

اسلام می داند. پلان اين شهر که به صورت دواير متحدالمرکز 

ــه ها، کتابفروشی ها،  ــت با مرکزيت مسجد و سپس مدرس اس

ــهر به سلاخ ها، دباغ ها  محکمه ی قاضی آغاز و در اطراف ش

و رنگرزان می رسد.  

منظور از دنيای سنت کدام يک از تمدن های پيش از 

از ميان قائلان به مفهوم شــهر و شهرسازی اسلامی، دکتر حسن اشــاره
بلخاری توجه خود را بيشتر معطوف به فرم فيزيکی شهر و پيوند 
موجــود ميان آن فرم و معنای موجــود در باورهای دينی و آيينی 
نموده اســت؛ ارتباط و پيوندی که برآمده از باور به «تناظر» ميان 
قالب و محتوی در انديشــه های عالم سنت است. ايشان علاوه بر 
ــات و روايات، ردپای اين  ــوارد متعدد توجه به فرم در آي ذکر م
توجه را در آثار فلســفی، حکمی و عرفانی ما پيگيری کرده و به 

شرح آن ها پرداخته اند. 

ــی به عنوان يکــی از قائلين به وجود هنر  جناب عال

ــناخته می شــويد. وجود هنر اسلامی در  اسلامی ش

حوزه ی شهرســازی و معماری از نظر شما چگونه 

قابل تبيين است؟

ــت که در  ــه برانگيزترين مباحثی اس اين بحث يکی از مناقش

حوزه ی معماری وجود دارد که البته خاص اين حوزه نيست، 

بلکه ما در ساحت کلی هنر هم با اين مناقشات روبرو هستيم، 

کسانی هستند که به کلی وجود «هنر اسلامی» را انکار می کنند 

ــه می کنند که من در بعضی  و بعضی نيز در ماهيت آن مناقش

ــفانه فعاليت  ــاره کرده ام؛ ولی متأس ــارم تفصيلا به آن ها اش آث

ــلامی نسبت به کسانی که هنر اسلامی را نفی  مدافعان هنر اس

ــت و هنوز يک نهضت عميق  ــض می کنند ضعيف تر اس و نق

ــازی  ــن مبانی هنر و معماری و شهرس ــری در جهت تبيي فک

اسلامی شکل نگرفته است. 

در حوزه ی شهرسازی هم، که در واقع همان «معماری شهر» 

ــا مفهوم «شهر اسلامی» را قبول ندارند و  است، کسانی اساس

ــان هم به اين است که ما در هيچ بخش از آموزه های  استنادش

ــلامی با يک سری متون مشخص که دقيقا روی اين مسأله  اس

ــتيم؛  ــد مواجه نيس ــرح داده باش تمرکز کرده و مبانی آن را ش

ــلامی در مواردی  ــازی اس ــول تاريخ شهرس ــن در ط همچني

ــهری مبنای ظهور يک  ــرد و کارکرد فضای ش ــاهديم کارب ش

ــت و نه الزاما اينکه يک  ــلامی بوده اس ــهر در سرزمين اس ش

ــه دين ارائه  ــاس آموزه های دينی -مثلا فرمی ک ــهر  براس ش

می دهد و اين فرم را در جهت تکامل انسانی و تحقق اهداف 

ــيار مؤثر می داند- به وجود آمده باشد. به عنوان مثال  دين بس

ــاختن  ــعد هنگام س در کتاب الکامل، خليفه دوم خطاب به س

ــنت عمل کن، لکن شرحی  ــاختن به س کوفه می گويد در س

ــاختن مسجد در مرکز اصلی شهر  ــنت نيست جز س از اين س

ــر دو آموزه های معنوی اند و  ــز از تجمل و رفاه. که ه و پرهي

ــن از همين نکته وارد نقد  ــه فرمی ارائه نمی دهند. م فی نفس

آرای مخالفان  می شوم: يکی از ادله ی من در ظهور انديشه ی 

ــهر اسلامی بحث بسيار مهمی است که در جهان بينی سنتی  ش

وجود دارد و آن اينکه در جهان سنت بين فيزيک و متافيزيک 

ــنت فيزيک با  ــود ندارد؛ يعنی در جهان س ــرز پررنگی وج م

ــت.     انسان سنتی  ــيار مرتبط اس متافيزيک منطبق و يا لااقل بس

سعی می کند فرم فيزيکی حياتش را -چه در چارچوب منزل 

ــهر- با انگاره ها و آموزه های آيينی اش  و چه در چارچوب ش

منطبق کند. تفکری هم که مبيّن و توجيه گر اين ارتباط است، 

ــه های سنتی  ــت که روح تمام انديش اصل بنيادی «تناظر» اس

است؛ انديشه ای که انسان را عالَم صغير و عالَم را انسان کبير 
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دنيای مدرن است؟

ــنتی، اعم از  ــی جهان بينی های س ــأله در تمام ــا اين مس تقريب

ــکال  ــر (که تفکرش در اش ــا، يونان، مص ــای اينکاه تمدن ه

ــی مثلث و هرم متجلی است)، بين النهرين، ايران، هند  هندس

ــازی هند  ــازد، اين معنا در شهرس ــه مفهوم مندله را می س (ک

ظهور ذاتی و عينی دارد و ما نمونه ی آن را در پوراناها که از 

ــم)، و در چين و ژاپن وجود  ــت می بيني کتب مقدس هند اس

ــت، بلکه  ــل تربيع مخصوص يک تمدن نيس ــی اص دارد. يعن

ــان داده اند. چنانکه  تمدن های مختلف به تواتر اين معنا را نش

قبلا اشاره کرديم.

حال که نقش آيين در ظهور فرم ها در معماری و شهرسازی را 

مشاهده می کنيم، بنابراين تعبير «شهرسازی اسلامی» اصطلاح 

ــت. اگرچه من قبول دارم مکتب اين شهرسازی و  غريبی نيس

ــت، اما عدم تدوين اين مکتب دال  معماری تدوين نشده اس

ــت. اسلام دين سرآمد و کامل است، «الاسلام  بر نفی آن نيس

ــوم اکملت لکم دينکم»، فلذا بايد  ــو و لايعلی عليه» يا «الي يعل

ــفاف ترين معانی را ارائه  ــاس آن اصول ش در اين قلمرو براس

ــلاش بنده ظرف ۱۰-۱۵  ــد. ت کرده و منطقا نبايد بی نظر باش

ــته هم تدوين مکتب هنری اسلام و کشف اصول  ــال گذش س

ــلامی  ــت. مثلا در باب رنگ در تمدن اس ــری آن بوده اس نظ

ــور حيرت انگيزی در  ــی هايی را انجام داده ام، چون ظه بررس

ــری، دارد. قطعا اين رنگ از  ــاری و نگارگ ــر ما، مثلا معم هن

يک آبشخور معنوی تغذيه شده است و اصل تناظر اينجا هم 

ــيخ محمدکريم خان کرمانی از عرفای قرن  وجود دارد. مثلا ش

ــبت نور و رنگ را چنين تبيين می کند که: «رنگ نور  ۱۳، نس

ــت.»  ــم در عالم ماده، و نور رنگ مجرد در عالم معناس مجس

ــن کبری،   نجم رازی، علاءالدوله  افراد ديگری چون نجم الدي

ــمنانی، ابن عربی، شيخ محمود شبستری و... هم نظراتی در  س

اين حوزه دارند که نگاه مقدس ما به رنگ را شکل می دهند. 

 اگر بخواهيم به صورت مستقيم به آيات و روايات 

ــداران مکتب  ــه ايراداتی که طرف ــم تا ب ــاره کني اش

تفکيک مطرح می کنند دچار نشويم آيا بازهم ادله به 

قدر کافی وجود دارد؟ 

خود من برای اينکه گرفتار اين حوزه ی مناقشه برانگيز نشوم، 

ــتقيم  ــت که به طور مس ــتنادات اصلی ام به آموزه هايی اس اس

ــود. مثلا قرآن در مواردی  ــتخراج می ش ــنت اس از قرآن و س

ــل «إنِّهَا بَقَرَةٌ  ــدی روی رنگ های مثالی دارد، مث ــدات ج تأکي

صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» يا اشاره به تلون و رنگارنگی 

ــفيد و سبز، و بازتاب آن در روايات  ــت و تأکيد بر س در بهش

ــاره به آفرينش هستی براساس  کاملا مثبته و متقنی که مثلا اش

ــن در کتاب هايم به طور دقيق آن ها  ــار رنگ می کند که م چه

را ذکر کرده ام. 

ــت  پس ما تکيه بر متون اصلی می کنيم تا هم گرفتار اين دس

مناقشات نشويم و هم سرچشمه های ناب را مبنای بررسی های 

خود قرار دهيم و هم در مقابل کسانی که ادعا می کنند ما «هنر 

ــلامی» موضع بگيريم؛ چون  ــلمانان» داريم و نه «هنر اس مس

وقتی کتاب يا سنت، اصلی را پايه گذاری می کند، اين مسأله ی 

ــت و رويکرد نسبی مسلمين در سرزمين های  خود اسلام اس

مختلف نيست. 

ــلام)  ــش هدايت گر اميرالمومنين (عليه الس ــه عنوان مثال نق ب

ــه معماری  ــر، از جمل در هن

است  ــهود  مش شهرسازی  و 

(برای مشاهده ی نقش ايشان 

ــه کتاب  ــوان ب ــر می ت در هن

ميراحمد  قاضی  هنرِ  گلستان 
ــی در قرن ۱۱ هجری و  منش

کرد).  ــوع  رج ــا  فتوت نامه ه

می دانيم که حضرت در طول 

ــه گانه  س خلفای  ــت  حکوم

را  حکومتی  ــام  نظ ــچ گاه  هي

ــروم  ــود مح ــورت خ از مش

ــاس در  ــد، بر اين اس نکردن

ــت که بنا  روايات مذکور اس

شهرهای  ايشان  راهنمايی  به 

ــلام ساخته می شدند  اوليه اس

ــان اين بود که  و دستور ايش

ــهر را از قلب آن  ــاخت ش س

ــروع کنند و  يعنی مسجد ش

ــورت دايره وار  ــپس به ص س

شهر را وسعت بخشند. پس 

ــهرها بدين  ــود که ش از آن ب

ــد. پس از  ترتيب فرم گرفتن

مدارس  ــب  ترتي به  ــجد  مس

ــل اهميتی که  علمی -به دلي

ــريعت در  ــار ش ــم در کن عل

ــلام دارد- و سپس بازار،  اس

ــکونی دور  حمام و منازل مس

مسجد قرار می گرفتند و اين 

اسلامی  ــازی  شهرس ــنت  س

ــاهد فرم های  ــا ش ــد. م ما ش

ــن بناها،  ــابهی در تمام اي مش

ــدارس،  ــاجد، م ــم از مس اع

ــتيم.  ــا و حمام ها هس بازاره

ــه ی خان  مثلا اگر وارد مدرس

ــيراز -که برای تدريس  در ش

ملاصدرا ساخته شد- بشويد، 

ــود فرم هايی مثل  به دليل وج

ــی کاری،  مقرنس، ايوان، کاش

ــجد  کتيبه و... انگار وارد مس

شده ايد. 

ــلام) در بحث  ــی (عليه الس ــرت عل ــش حض ــر نق ــلاوه ب ع

ــه» خيلی نظر دارد  ــم روی مفهوم «مدين ــازی، قرآن ه شهرس

ــا کلمه ی مدينه، بلکه در قرآن قراء و قريه هم  ولی نه الزاما ب

ــود ولی  ــتا اطلاق می ش وجود دارد؛ اگرچه الان قريه به روس

ــاره ندارد، مثلا در  ــتا اش در قرآن اين اصطلاح صرفا به روس

آيه ی «ولو انّ اهل القراء آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم برکات من 

السّماء و الارض» قراء اعم از شهر و روستاست؛ ولی در قرآن 

ــده است و اساسا کارکرد سنت همين گشودن  فرمی ارائه نش

ــنت  ــت. بنابراين ما فرم ها را از س ــای مکنون آيات اس لايه ه

ــلم)  ــتخراج می کنيم. مثلا پيامبر (صلی االله عليه و آله وس اس

ــاهده ی يک گنبد سفيد در معراج شان صحبت می کنند.  از مش

من مهم ترين ويژگی 

مکتب اصفهان را قدرت 

تأليف اين مکتب در ارائه 

نظرات و ساختارهای 

فکری جديد می دانم. 

اتفاقی که در شهرسازی و 

معماری هم رخ داد
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دونگاه

 (Archetype) ــا آرکی تايپ ــس برای ما گنبد يک فرم مثالی ي پ

می شود و ما آن را در معماری مقدسمان استفاده می کنيم.

جايگاه مکتب اصفهان در شهرســازی اســلامی را 

چگونه ارزيابی می کنيد؟ 

ــازی نوين اسلامی با مکتب اصفهان  درست است که شهرس

ــبب  ــت کرد که مکتب اصفهان س ــود اما بايد دق ــاز می ش آغ

ــلامی  ــازی در تمدن ايرانی-اس ــب مدون شهرس ظهور مکت

ــب بنا به تاريخ  ــن اين مکتب؛ تکوين اين مکت ــد، نه تکوي ش

ــلام) به بعد است  و روايات  از زمان حضرت علی (عليه الس

ــهرهايی مثل سمرقند، بخارا، مشهد،  و ما نمونه ی آن را در ش

ــيار بيش از اصفهان  ــابور و ری که قدمت آن بس طوس، نيش

است مشاهده می کنيم. 

ــرت امام  ــی که حض هنگام

سفرشان  (عليه السلام)  رضا 

ــوس را آغاز  از مدينه به ط

از  ــی  يک ری  ــد،  می کنن

ــيار مهم و آباد  شهرهای بس

ــت و  ــيعی ايران بوده اس ش

ــير سفر ايشان،  طراحان مس

ــم  تنظي ــوری  ط را  ــير  مس

ــان از ری  ــد که ايش می کنن

عبور نکنند. يا مثلا معماری 

ــی مثل  ــزد و بناهاي ــهر ي ش

ــجد جامع آن که خيلی  مس

قبل از اصفهان است، ردپای 

ــاهده  ــن تفکر در آن مش اي

کوچه های  ــل  مث ــود،  می ش

معروف به آشتی کنان آن که 

روابط انسانی برای طراح در 

شکل دهی به فضا از اهميت 

بالايی برخوردار بوده است. 

ــتاهای سنتی ما،  يا در روس

ــک اصفهان،  مثل قهی نزدي

ــع،  جام ــجد  مس ــار  کن در 

بازارمانندی  و  ــوق  چهارس

کنار  ــه  ک ــد  می ش ــاخته  س

ــکوهايی  س آن  ــای  مغازه ه

وجود داشت که مردم روی 

ــتند و با هم  ــا می نشس آن ه

گپ و گفت علمی يا عرفی 

ــتا  ــد و روس ــام می دادن انج

طوری طراحی شده بود که 

ــيدن از يک منطقه  برای رس

به منطقه ی ديگر بايد از اين 

چهارسوق عبور می کردند. 

ــن  اي از  ــر  متأث ــان  اصفه

ــابقه ی تاريخی شروع به  س

اين  تدوين  و  مکتب سازی 

کرد.  ــاله  چندصدس ميراث 

اين مشابه همان کاری بود 

ــط  که مکتب اصفهان توس

ملاصدرا در فلسفه انجام داد. او يک مبدع به تمام معنا نيست، 

ــت. او بر ميراث گران قدر  ــيار بزرگ اس بلکه يک مؤلف بس

پيش از خود، اعم از مشايی، اشراقی، عرفان، کلام استدلالی، 

ــبب  ــير و احاديث و روايات تکيه دارد و جمع اين ها س تفس

ــود.   من مهم ترين ويژگی  ــکل گيری حکمت متعاليه می ش ش

مکتب اصفهان را قدرت تأليف اين مکتب در ارائه نظرات و 

ساختارهای فکری جديد می دانم. اتفاقی که در شهرسازی و 

معماری هم رخ داد.

ــفه هم در اين  ــی در آثارتان به آراء فلاس جناب عال

ــاره کرده ايد. آيا آن هم می تواند دليلی بر  حوزه اش

شکل گيری شهرهای اسلامی باشد؟

حکمای ما برای شهر 

کالبد و نفسی قائل 

می شوند و می گويند 

قوه ی حاکمه شهر، 

همان قدر که برای سلامت 

نفس شهر تلاش می کند 

بايد برای سلامت کالبد 

آن نيز تلاش کند. شهر 

يک موجود زنده است و 

بايد ضوابطی در ساخت 

شهر رعايت شود تا 

سلامت روانی شهر تأمين 

شود 
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من در حال نگارش مقاله ای در زمينه ی تبيين نسبتی ميان کالبد، 

ــت که در نگاه حکما و  ــيار جالب اس ــهر هستم. بس نفس و ش

ــده است. فارابی کتابی  ــفه ی ما به چنين رابطه ای توجه ش فلاس

ــخن  ــه س ــه نام فصول منتزعه که در آن از انطباق اين س دارد ب
ــهر منطبق  ــوه ی عاقله ی نفس را با رئيس ش ــد و مثلا ق می گوي

ــد اگر قوه ی عاقله بايد دو ويژگی ذاتی، يکی  می داند و می گوي

ــته باشد،  ــتعداد فکری بالاتر داش ــيار قوی و ديگر اس تخيل بس

ــد. بنا به وجود اين  ــهر نيز بايد واجد اين صفات باش حاکم ش

ــهر از لحاظ روانی سالم بار  ــهر است که ش صفات در حاکم ش

ــد هم فيزيک شهر يعنی کالبد و فرم  می آيد و اگر اين طور نباش

آن و هم متافيزيک شهر يعنی روان آن نابود می شود. 

ــان  ــلامی هم اين بحث را داريم که انس ــا در علم النفس اس م

ــه می تواند زندگی  ــت ک ــق ميان کالبد و نفس اش اس در تطبي

ــد؛ يعنی قوای باطنی نفس، مثل  ــته باش ــعادتمندانه ای داش س

ــان می توانند  قوه ی عاقله، حافظه، متخيله و...، بنابر حاکميتش

با تدبير قوی، مجموعه روابط درونی و برونی انسان را تنظيم 

ــد و هم روان و  ــالم نگه دارن ــان را س بکنند و هم کالبد انس

ــلامت بدن،  مجموعه رفتارهای او را. همچنين عدم حفظ س

سبب ناهنجاری هايی در روان او می شود. حکمای   ما عين اين 

بحث را در مورد شهر مطرح می کنند و برای شهر نيز کالبد و 

نفسی قائل می شوند و می گويند قوه ی حاکمه شهر، همان قدر 

ــلامت نفس شهر تلاش می کند بايد برای سلامت  که برای س

کالبد آن نيز تلاش کند. 

ــای ناهنجار  ــه نبايد از فرم ه ــت ک ــه ی اين بحث اين اس نتيج

ــاخت شهر استفاده کرد. شهر يک موجود زنده است و  برای س

همان طور که در نسبت نفس و بدن انسان بايد روابط ضابطه مند 

ــود، بايد ضوابطی در ساخت  ــلامت انسان حفظ ش باشد تا س

شهر نيز رعايت شود تا سلامت روانی شهر تأمين شود. 

ــود.  ــان می ش ــبب گيجی انس ــای مدرن س ــی از معماری ه بعض

نمونه های آن بسيار است بعضا سابقه تاريخی هم دارد مثلا وقتی 

وارد معبد پانتئون در رم می شويد چون ارتفاع آن با قطرش برابر 

است و هيچ وجه مرجحی وجود ندارد و مشخص نيست که نگاه 

ــان گيج می شود. لذا  ــعت پيدا کند يا نگاه عمودی، انس افقی وس

قطعا فرم شهر در ميزان آرامش روانی، نقش اساسی دارد.

ــی و اخوان الصفا در مورد  ــينا، غزالی ، فاراب ــه هرحال ابن س ب

نسبت شهر و نفس و کالبد بحث کرده اند و به اين نکته اشاره 

کرده اند که همه ی عواملی که بايد برای سلامت نفس و روان 

ــود، بايد در ساخت شهر و رهبری شهر نيز رعايت  رعايت ش

شود تا شهر سالم داشته باشيم. 

يعنی رابطه ی نظريات سياسی و نظريات شهرسازی 

آنان هم اينجا شکل می گيرد؟

بله. ولی برخلاف يونان، مسلمين با يک ابداع، مدنيت سياسی 

ــلامت نفس هم مرتبط کرده اند؛ يعنی علاوه بر بحث  را به س

ــهر را يک کالبد بزرگ و  ــه ی فاضله و جايگاه حاکم، ش مدين

افراد را نفوس شهر دانسته اند. 

ــلامی هم که  ــنت، ما در حکمت اس پس علاوه بر کتاب و س

ــنت است مطالب زيادی در زمينه ی  قطعا متأثر از کتاب و س

ــت که آثار فلسفی  ــازی و معماری داريم. درست اس شهرس

ــی و تبويبی خود  ــلوب های تدوين و حکمی ما در برخی اس

ــرو مبتنی بر  ــيعی در اين قلم ــت، اما ابداعات وس يونانی اس

کتاب و سنت وجود دارد. يعنی اگر ابن سينا به تعارضی ميان 

ــد، شکی نيست که اصل  يک اصل يونانی و اصل ايمانی برس

ــی را ترجيح خواهد داد و نهايتا برای حل اين تعارض،  ايمان

اصل يونانی را به نفع اصل ايمانی تأويل خواهد کرد.  

ــاهد شکل گيری گروهی ميان اين حکيمان و معماران و  ما ش

ــازان هستيم که ميان نظر و عمل رابطه برقرار می کنند.  شهرس

ــلا ابوالوفای بوزجانی کتابی به نام   المنازل فی مايحتاج اليه  مث
ــی ای  ــه دارد که در آن اصول هندس الصانع من اعمال الهندس
ــرای کار به آن نياز دارند  ــران، بناها و صناعتگران ب که کارگ

ــه های  ــط انديش ــی اين آثار حد واس ــد. يعن ــرح می ده را ش

ــايد همين نسبتِ ميان  ــت. ش تجريدی و فرم های فيزيکی اس

حکيمان و صانعان (آهنگران، مسگران، بناها و...) عامل ظهور 

فتوت نامه ها شده باشد. 

شما در مطالعاتی که انجام داده ايد به آرای فقهی هم 

ــازی، که نظری جهت  در حوزه ی معماری و شهرس

ــرده باشــد  ــه ک ــر احــکام الهــی ارائ اجــرای بهت

برخورده ايد؟

من نديدم که فقيهی روی اين نکته تأکيد کرده باشد و يا شخصی با 

رويکرد فقهی به اين مسأله پرداخته باشد. هرچند در موارد متعدد 

ــط با بحث طهارت  ــا و وضوخانه ها که مرتب ــکل حمام ه مانند ش

است جای اظهارنظر فقهی در جهت تسهيل اجرای احکام وجود 

دارد، اما اين امر صورت نگرفته است. شايد به دليل اينکه حوزه ی 

فقه را محدود به اعمال می ديدند و شايد چون فلاسفه به اين امر 

پرداختند آن ها خود را درگير اين مباحث نکردند.
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